
مسکن در جهان امروز یک حق است، همه دولت ها 
وظیفــه دارند زمینه تحقــق آن را فراهم کنند. در قانون 
اساســی کشــور هم بر این مسئله تأکید شــده و به ویژه 
صریحا از کارگران و کشاورزان نام برده شده است. با این 
حال، همچنان جمعیت زیــادی از این حق به طورکامل 
بهره  مند نیستند. بحث های کارشناسی به جمعیتی بین 
۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر اشاره می کنند که به مسکن مناسب 
دسترســی ندارند و شــرایط ســکونت آنها با مشکلاتی 

همچون مخاطرات طبیعی و فرسودگی همراه است.
طبق داده های مرکز آمار هم ۲۴ درصد از جمعیت 
شــهری و ۴٫۵ درصد از جمعیت روســتایی در ســال 
۱۳۹۸ مســکن خود را اجاره کرده انــد. زمانی هم که 
به هزینه های غیرخوراکی خانوار شــهری ایرانی نگاه 
می کنیم، می بینیم بیشــترین ســهم، یعنی ۴۸ درصد، 
هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. این یعنی 
جمعیتــی در حدود ۱۵ میلیون نفر مســئله ای به نام 
مسکن نامناسب و گران دارند. تقریبا همه دولت هایی 
که پس از انقلاب بر ســر کار بوده اند، تلاش کرده اند تا 
با سیاســت هایی به حل معضل مسکن اقدام کنند، از 
سیاستی به نام پس انداز، کوچک ســازی و انبوه سازی 
در دهه ۷۰ گرفته تا سیاســت ســاخت مسکن مهر در 
دهه ۸۰ و برنامه هایی همچون بازآفرینی شهری که در 
دهه ۹۰ در کشور اجرا شده اند، اما هیچ کدام به شکلی 

اساسی موفق به حل این معضل نشده اند.

یک جــای کار ایراد دارد! این همه سیاســت ورزی و 
هزینه کردن برای حل مشــکل مســکن به جایی نرسیده 
اســت. همچنان میلیون هــا نفر از هم وطنــان یا ترس 
از خرابی ســقف بالای سرشــان را دارند یا هر تابســتان 
موقع اسباب کشــی باید هــول و هراس یافتن مســکن 
مناسب با درآمدشان را داشته باشند. به همه اینها تورم 
وحشتناک دو، سه سال اخیر را هم اضافه کنید که سبب 
جابه جایی های گســترده طبقاتی- فضایی با پیامدهای 
نامعلوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. البته 
در کنار اینها شــهرک های لوکســی همچون باستی هیلز 
در مناطق خوش آب وهوا با هزاران حرف و حدیث ســبز 
شــده اند که نشــان می دهد گروه های نوکیسه سال های 
اخیر، خرجشان را از بقیه جامعه جدا کرده اند؛ به عبارت 
دیگر دو نوع حاشیه نشــینی در کشور در حال شکل گیری 
است: یکی ثروتمندان هستند که جاهای دنج و دلپذیر را 
با هزینه های زیاد برای خود خلق کرده اند و دیگری فقرا 
که به ناچار به حاشیه شهرها و مناطق مخاطره آمیز برای 
داشتن سقفی بالای سرشــان پناه آورده اند. این اتفاقات 
خوب نیست و نشان از شکاف خوردن فضایی -اجتماعی 
جامعــه ایــران دارد. کمتریــن پیامــد آن آســیب دیدن  
تدریجی مفهومی اســت به نام همبستگی اجتماعی و 
گسترده ترشــدن طرد اجتماعی فقــرا و کم درآمدها که 
وقــوع هم زمان آنها می تواند کمر جامعه را شکســته و 

تاب آوری آن را در برابر بحران ها کاهش دهد.
بخش عمده ای از مشــکل سیاســت های مسکن به 
نبود درکی جامعه شــناختی از مســئله برمی گردد. یک 
گونه مســکن را نمی تــوان برای تمامی اقشــار جامعه 
ســاخت. نیازها و قابلیت های افراد بــا یکدیگر تفاوت 
دارنــد. همچنین بایــد مراقب شــکل گیری جزیره های 

فقر و ثروت بود. آنچــه جامعه را حفظ می کند ترکیب 
مناســبی از طبقات مختلفی اســت کــه در یک فضای 
مشــترک زندگی می کنند. تعداد قابــل توجهی از افراد 
شاید ۱۰ درصد هم هستند که به هیچ رو امکان دسترسی 
به مســکن را از طریق ســازوکارهای بــازاری و بخش 
خصوصــی ندارند و این وظیفــه دولت و حکومت های 
محلی همچون شهرداری هاســت که برای این دســته 
افراد به فکر مســاکنی از نوع مســکن اجتماعی باشند. 
تقریبا تمامی این گونه نکات در سیاســت های مســکن 
تاکنون وجود نداشــته است و از ابعاد اجتماعی مسکن 
غفلت شــده اســت. شــهرداری ها به عنوان مهم ترین 
دســتگاه محلی مســئولیتی در حوزه مســکن ندارند و 
این نهاد مهم و تأثیرگذار بدل به یک دســتگاه خدماتی 
صرف در حوزه های محدودی شده است و در شهرهای 
برخــورداری مانند تهران هم به جای اســتفاده از منابع 
عمومی در حوزه اولویت هایی مثل مســکن اجتماعی، 
طرح هایی لوکس و تشــریفاتی همچــون برج میلاد و 
اتوبان دو طبقه، منابع را بلعیده اند. داشــتن تأسیساتی 
چون برج و بارو اگر ازسوی بخش خصوصی انجام گیرد، 
در ضرورت آن حرفی نیست. اما وقتی منابع عمومی به 
جای آنکه به شکل عادلانه برای همه شهروندان به ویژه 
آنان که نیازمندتر هســتند، هزینه شــود، پــای این قبیل 
طرح ها ریخته می شود، جای انتقاد دارد. البته اینها همه 
تناقضاتی اســت که در شــهرهای جهان توسعه نیافته 
بســیار به چشم می آید. شاید وقت آن رسیده که مسکن 
را نه به عنوان فراورده ای صنعتی و کالایی قابل مبادله، 
بلکه به عنوان یــک حق شــهروندی  آنچنان که قانون 

اساسی وعده آن را داده است، دید.
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نور نوشت فاضلاب در کوچه ها و خیابان هاى مناطق محروم شهر بالا آمده و زندگى مردم را در وضعیت قرمز کرونایى آبادان به خطر انداخته است/ مصطفى قیم، خبرگزارى صداوسیما

دکتر مرتضى نخستین . روان  پزشک

سلام به فردا

مسکن به عنوان یک حق، نه کالایی قابل فروش

تکلیف و واقعه

اوایل دهــه ۸۰ که تازه تلفن همــراه می رفت که 
فراگیر شــود، خط تلفنی با قیمت بسیار بالا به صورت 
اقســاطی خریدم. فروشــنده که می خواســت مبلغ 
پیش پرداخت را کم و سود الباقی را حساب کند، چند 
دقیقه ای با ماشین حســاب مشغول شد. در آن دقایق، 
گویــی در حال حل معادله ای چندمجهولی اســت و 
بالاخره بعد از بالا و پایین های بســیار گفت که هر ماه 
فلان قدر قســط می شــود و درحالی که قرار بر ســود 
۱۰درصد بود، باید کــه در ۱۰ ماه یک ونیم برابر قیمت 
نقد آن را به او پرداخت می کردم. موعد پرداخت قسط 
ما هجدهم هر ماه بود. بعد از چند قســط از فروشنده 
خواستم که قســط آن ماه را با چند روز تأخیر اول ماه 
بعد پرداخت کنم و از ماه های آتی هم اول هر ماه مبلغ 
قسط را بدهم. گفت مشکلی نیست، ماشین حساب را 
برداشت و این بار بیشتر از چند دقیقه قبل حساب وکتاب 

کرد و دستانش همچون نوازنده چیره دست 
پیانو روی دکمه های ماشین حســاب حرکت 
می کــرد. بعــد خلاص شــدن از حــل آن 
دیفرانسلی که فقط خودش سر در می آرود، 
گفت اگر با این فرمول جدید قســط بپردازی 
نزدیــک ۱۰ درصد دیگــر از کل پول خط به 
بدهی تو افزوده می شــود. حدود ۲۰ سال از 
آن روز می گذرد و مــنِ کم حافظه جزبه جز 
صورت آن مــرد را در خاطرم دارم. مواجهه 
با آن مرد اولین برخــورد من با زمختی بازار 
بــود و اولین باری کــه عمیقا حس کردم که 

پــول برای آدمی تا چه اندازه می تواند مهم باشــد که 
تقاضای یک همدلی تبدیل به اعداد ماشین حساب، آن  

هم در بالاترین حالت ممکن شود.
 ناگفته پیداســت که بعــد از آن بارهــا و بارها با 
کســانی که کارشان خرید و فروش یا در اصطلاح عام 
دلالی اســت، روبه رو شدم و البته چهره هیچ کدام در 
خاطرم نماند. این شــغل و شــیوه هم انتخابی است 
میان بی شــمار انتخاب های دیگر که انسان در نسبت 
بــا محیط پیرامونــش و در نگاهی کلی تر نســبت به 
زندگی اش و تعاملی که با هستی دارد. جز تأثیراتی که 
این شــغل بر ابعاد روحی و شخصیتی فرد می گذارد، 
دلال در نسبتش با دیگری رفته رفته دچار ویژگی هایی 
می شود که خاص این شغل است و فراگیرشدن آن در 
بخش زیادی از جامعه آثار سوء بسیاری برای زندگی 
جمعی دارد. یکی از این وِیژگی ها این اســت که سود 
و زیان مالی مهم ترین هنجار فرد دلال است. دلال به 
هر رابطه و هر موقعیتی به چشــم ســود و زیان نگاه 
می کند. هرچه این هنجار بیشــتر بــر منش فرد دلال 
سیطره پیدا کند، او توانایی همدلی با دیگری را بیشتر 
از دســت می دهد. فرد دلال دیگر به راحتی نمی تواند 

بــدون هنجار ســود و زیان ســراغ هیــچ وضعیت و 
نسبتی برود. تا اینجا هم خیلی مشکلی نیست. نظام 
اقتصادی چنین است که بخشی از مردم هم این شغل 
و شــیوه را انتخاب کنند (البته هرچه نظام اقتصادی 
بیمارتر، دلالی هم بیشــتر) مشکل وقتی حاد می شود 
که عده کثیری از جامعه به چنین شغل و منشی روی 
بیاورند. چند روز پیش مدیر فرابورس گفت ۱۵میلیون 
کد بورســی فعال داریــم. درواقــع درحال حاضر ما 
۱۵میلیون معامله گر داریم کــه اگر بخواهند در بازار 
ســرمایه (آمار دقیقی از دیگر بازارها؛ مســکن، طلا و 
ارز نداریم) ســود کنند، باید در قیمت پایین از کســی 
بخرند و در قیمت بالاتر به  دیگری بفروشند. در چنین 
حالتی که هنجار ســود و زیان بر بخش عمده ای از ما 
ســیطره می زند، رفته رفته سرمایه های اجتماعی مثل 
همدلی را از دســت خواهیم داد. مثلا فلان دوســت 
من به مشکلی دچار می شــود و برای مدتی مقداری 
پول لازم دارد، به من که مثل همه شغل دومم دلالی 
شده اســت رجوع می کند و مقداری پول می خواهد. 
من دیگر آدم ســابق نیستم، مثل همان موبایل فروش 
داســتان حســاب و کتاب می کنم که اگر پولم را امروز 
فلان سهم بخرم یا ســکه یا دلار تا وقتی او 
می خواهــد به من برگرداند فــلان میزان از 
ارزشش کم شــده است. با رجوع به هنجار 
ســود و زیان، بی توجهی بــه او را به  بردن 
ســود و نبردن زیان برمی گزینم. القصه که 
همدلی یا در اصطلاح عوام «گرفتن دســت 
دیگری» یکی از ســرمایه های اجتماعی ما 
بود که به نظر می رسد با دلال شدن جمعی 
ما از بین خواهد رفت؛ معدود ســرمایه های 
اجتماعــی ای که در تاریخ پــردرد و رنج ما 

توانسته گذران زندگی را کمی تلطیف کند.

عارضه دلالى همه گیر

روایت

کرونــا! وقفه اى هراســناك در نظم جــارى امور یا 
حاصل بحران زیســت محیطی یا برآیند نزاع استراتژیك 

بین چین، روسیه و آمریکا یا... .
بیاییــد لحظه اى همه آنچه گفته انــد و خوانده ایم، 
درون پرانتز بگذاریم؛ چیزى کــه باقی می ماند، تنهایی 
اســت و مواجهه اى حســاب نشــده و غافلگیرکننده با 
مرگ. چــه پــدران و مادرانی دیدم که حتــی فرزندان 
دوست داشتنی شــان جرئــت ملاقــات بــا آنهــا را در 
بیمارســتان و پــس از آن نداشــتند. تنهایــی تخــت 
بیمارســتان و تنهایــی دوره نقاهــت و تنهایــی «ولقد 
جئتمونا فرادى». آن برانگیخته شــدن تنها، گویی حتی 
پیش از مرگ آغاز می شــود. صداى ناظــرى در ذهنم 
می پیچد: ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها؛ انگار 
میان این «موج ســودا» و کرونا نسبتی وجود دارد. یادم 
می آید که همکار پزشــکی پس از نبردی سه هفته اى با 
جــان و تنی نزار از زیر ونتیلاتور نجات پیدا کرد و پس از 
چند روز به او خبر دادند که زمان بسترى شــدنش، مادر 
به خاطر کووید از دنیا رفته اســت و ماه پیش دوســت 
پزشــك دیگرى که او هم مادرش را از دست داده بود، 
در حالی که اشك می ریخت، می گفت غیر از من، از چه 

کسی می تواند گرفته باشــد؟ و دوست دیگرى که خط 
اول درمان کرونا بود، می گفت کلی در وصیت نامه اش 
تأکید کرده بود که دوســت دارد کجاها دفن شود؛ ولی 
وقتی به خاطر کرونا بمیرى، حتی انتخاب مکان تدفینت 
هم به میل خودت نیســت. بعد خودش را آرام می کرد 

که «شرف المکان بالمکین».
لشکر غم که حمله می کند، یاد این قصیده می افتم 
کــه اخیرا از زبان آقــاى منوچهر صدوقــی با آن لحن 

تأثیرگذارش شنیدم:
کن عن امورك معرضا / فکل الامور الی القضا

فلرُبّ امر متعب / لك فی عواقبه رضا
االله عوّدك الجمیل / فقس علی ما قد مضی

چه بســا تنگی ها و مضیقه ها که سپرى می شوند و 
درنهایت به گشادگی می انجامند

خداوند همیشه براى تو خوبی خواسته است
همانند گذشته که سختی ها نهایتا سپرى شدند...

در همیــن جنگ و گریــز با خودم و مــرگ و «موج 
ســودا» بودم که دخترى نوجوان با زنی میان سال وارد 
شــدند. زن توضیح داد که دختر همراهش، همکلاسی 
و دوست دخترش اســت و اکنون مدتی است در خانه 

آنهــا زندگی می کند. روایت کوتاه بــود و منقلب کننده. 
پدر چند هفته پیش مبتلا به کرونا می شــود و در خانه 
قرنطینــه. مــادر از او مراقبــت می کرد. چنــد روز بعد 
مادر هم مبتلا می شــود. روزهاى سخت و هولناکی بر 
فرزندان می گــذرد. تا اینکه چند روز قبــل مادر از دنیا 
می رود. به فاصله یك روز پس از مرگ مادر، پدر را هم 
از دست می دهند. این خسران و اندوه را تمامی نیست.
با ایــن  همه در هیچ چــارت و جدول و محاســبه 
هزینه اى به آن اشــاره نمی شــود. پیکر اقتصــاد ما از 
کینه دشمنان و تمامیت خواهی مغرضان و سودجویی 
کاســبان لطمــه دیده اســت؛ اما بعید اســت بشــود 
راه میانــه اى بیــن اقتصاد و انســان یافت. ایــن رفتار 
کج دارومریز، تــن و طاقت آدمیان را زودتر می شــکند. 
گفته شــده اگــر اقتصاد تعطیل شــود و ســخت گیرى 
بهداشتی زمان کرونا تشدید، می تواند خطر اعتراض به 
فقر و بی کارى را زیاد کند، اما آدم هاى تنهایی که علقه 
و خانواده شان را به خاطر سیاســت گذارى سهل گیرانه 
در فاصله گــذارى اجتماعــی از دســت داده انــد هم 
مستعد رفتارهاى پیش بینی نشده اند و البته مرده ها هم 

هیچ وقت دیگر اعتراض نمی کنند.

اگر مرگ داد است...
تجربه دیگران

بنکسي و    تشویق  به ماسك
بنکســی، هنرمند مشهور انگلیســی، این بار به سراغ 
متروی لندن رفته است تا دیگران را به استفاده از ماسک 
تشــویق کند. او ویدئویی در حساب اینستاگرامش منتشر 
کرده که فردی با لباس نظافتچی وارد مترو می شــود و 
موش هایی را بر سطح داخلی واگن مترو ترسیم می کند. 
یکی از این موش ها در حال عطسه کردن و دیگری در حال 
پاشــیدن ژل ضدعفونی کننده اســت. در تصاویری که او 
کشیده، باز هم موش ها نقشی اساسی دارند. هرچند یکی 
از موش ها در حال عطســه کردن و پاشاندن آب دهانش 

به اطراف اســت، یکی از آنها از ماســکِ استفاده شــده 
به عنوان چتر نجات استفاده کرده و دیگری دستانش را با 
ژل آنتی باکتریال می شوید. در واقع به نوعی بنکسی با این 
گرافیتی به اقدامات ابتدایی برای جلوگیری از مبتلاشدن 
به این بیماری همه گیر اشاره می کند. در صحنه های آخر 
روی نوشــته ای می ماند که من در قرنطینه می مانم و درِ 
مترو در حالی بســته می شــود که بر رویش نوشته شده 
اســت «اما دوباره برمی خیزم» که اشــاره ای به ترانه ای 
مشهور است که در ســال ۱۹۹۷ خوانده شده است. اما 
به گزارش رســانه های انگلیس شرکت حمل ونقل لندن 

(TfL) در بیانیــه ای خبر ناراحت کننده ای داد و گفت که 
این اثر هنری به دلیل «سیاست سختگیرانه ضد گرافیتی» 
حذف شده است و می خواهیم به بنکسی فرصتی دوباره 
دهیم تا نســخه جدیدی از اثرش را در مکانی مناســب 
اجرا کند». کاربران رســانه های اجتماعی به تمجید از او 
پرداختند. بنکســی چندی پیش نیز برای ستایش از کادر 
درمان اثری را به بیمارستان ساوتهمپتون ارائه داد. اثری 
که بر دیوار این بیمارســتان نقش بســت تــا در روزهای 
پر اســترس اوج کرونا فرصتی برای اندکی آرامش برای 

بیماران، همراهان و کادر درمان فراهم کند.

 على ورامینى

 حسین ایمانى جاجرمى*


